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گروه سیاست: ابراهیم رئیســی در اولین سفر خارجی 
خود در قامت رئیس جمهور ایران، به دوشنبه پایتخت 
تاجیکســتان رفت و در بیســت ویکمین اجلاس سران 
ســازمان همکاری شــانگهای که با حضور ســران ۱۲ 

کشور عضو و ناظر برگزار می شود، شرکت کرد...

گــروه جهــان: فرانســه و اتحادیــه اروپــا از تصمیم 
رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل یک اتحاد امنیتی 
در منطقــه هند و اقیانوســیه بــا کشــورهای بریتانیا 
و اســترالیا برای مقابله بــا نفوذ چین انتقــاد کردند. 

بر اساس این معاهده امنیتی....

همه
 در  برابر چین

موافقت  رئیسی  
با درخواست عمران خان

آمریکا، بریتانیا  و استرالیا پیمان امنیتی امضا کردند  برای نشست مشترک  درباره افغانستان  

رئیسی و پروژه   توده سازی

 توده سازی در جامعه کنونی 
ایران بسیار دشوار و پیچیده شده 
اســت. خاصه با ایــن چهره ها و 
جریان های سیاســی موجود، اگر 
توده سازی ناممکن نباشد دور از 

دسترس است. اگر شورای نگهبان پیش از انتخابات 
مجلس یازدهم به این باور رســیده بود که چهره ها 
و جریان های سیاســی دیگر توان توده سازی ندارند، 
شاید چنین هزینه گزافی را به جامعه ایران تحمیل 
نمی کرد؛ اما شــورای نگهبان مایل به هیچ خطری 
در این زمینه نبود و با اینکه قریب  به اتفاقِ سیاسیونِ 
دور از قــدرت تأکید می کردند کــه حتی در صورت 
تأیید صلاحیــت نامزدهای اصلاح طلــب مردم به 
پای صندوق رأی نخواهند آمد،   این نهاد برای دوری 
از قطبی ســازی به هیچ پند و اندرزی گوش نداد تا 
یک مجلس یکدســت را با خیالی آســوده شــکل 
بدهد. اینک که پرده فروافتاده، با اطمینان می توان 
گفت مجلــس یازدهم پیش درآمــد انتخابات دور 
سیزدهم ریاست جمهوری بوده است. در انتخابات 
ریاســت جمهوری هم اتفــاق تازه ای رخ نــداد. با 
تبلیغــاتِ اندک اصلاح طلبانی کــه تأیید صلاحیت 
شده بودند هم شوری پدید نیامد و دولت سیزدهم 
با ریاســت ابراهیم رئیسی بدون رقابت جدی شکل 
گرفت. بدیهی است هر رئیس جمهوری تمایل دارد 
در رقابتی نفس گیر پیروز میدان باشد و مستظهر به 
پشتیبانی مردم؛ اما در انتخابات دوره سیزدهم حتی 
اگر دست اندرکاران انتخابات اصرار داشتند انتخاباتی 
پرشور با مشارکتی بالا برگزار شود، با این چهره ها و 
جریان هــای موجود خواســته ای دور از انتظار بود؛ 
چراکه به تعبیر گوستاو لوبون «قدرت کلمات در گرو 
تصاویری اســت که در اذهان برمی انگیزند، قدرتی 
کاملا مســتقل از دلالت  واقعی آنهــا. گاهی اوقات 
آن کلماتی که معنا و مفهومشــان از همه مبهم تر 
اســت همان هایی اند که بیشــترین تأثیــر را دارند. 
برای مثال، عباراتی چون دموکراسی، سوسیالیسم، 
برابری، آزادی و... که معناشــان آن قدر مبهم است 
که حتی چند جلد کتاب هم برای تدقیقشــان کافی 
نیســت»۱. اگرچه ارنســتو لاکلائو انتقادهایی جدی 
بــه نظریات لوبون وارد می ســازد، اما در اینجا و در 
شرایط جامعه ما، این نظریات سخت به کار می آید. 
فرامــوش نکرده ایم کــه اصلاح طلبــان چگونه با 
مفاهیمی همچــون دموکراســی و جامعه مدنی، 
توانســتند با کلمات، تصاویری تازه از جامعه ای نو 
را در اذهــان مردم خلق کننــد و با همین کلمات و 
تصاویر بود که دســت به توده سازی زدند که شاید 
بعــد از انقلاب اســلامی ســال ۵۷ بی نظیــر بود؛ 
همان توده سازی بیست میلیونی که سال های سال 
توانست اصلاح طلبان را در اریکه قدرت نگاه دارد. 
احمدی نژاد هم این گونه دست به توده سازی زد، با 
اتکا بر مفهوم عدالت که بسیار انتزاعی تر از مفهوم 
دموکراسی بود. احمدی نژاد این کلمات را چنان به 
کار می برد که گویی نیرویــی مافوق طبیعی در آن 
است و همگان باید در برابر آن سر خَم کنند. کلمات 
و تصاویری مبهم و پُرهیبت که «دقیقا همین ابهام 
که آنهــا را در لفافی از تاریکی می پوشــاند قدرت 
رازآمیزی شــان را دوچندان می کنــد». اما امروز این 
کلمات از فرط اســتعمال بــه اصواتی بیهوده بدل 
شــده اند و دســت آخر به کار جماعتی می آیند که 
می خواهنــد از فکرکردن معاف شــوند و در انتظار 
وقــوع حادثه ای هســتند تــا زندگی شــان را بدون 
دخالت آنان دگرگون ســازد. توده ســازی در چهار 
دهه بعــد از انقلاب صرفا منحصــر به دولت های 
اصلاحات و مهرورزی نشــده و به ندرت پیش آمده 
که از توان توده ها اســتفاده نشده باشد؛ برای مثال 
در اعتراضات رســمی در برابر مخالفان و اقلیت ها 
یا در حمایت از سیاســت های خارجی و منطقه ای 
دولت و حتی در زمینه ای چون امربه معروف و نهی 
از منکر. با تهییج توده هــا، آنان به صحنه آمدند تا 
در برابر سیاست هایی که نهادهای رسمی انحرافی 
می خواندنــد، قد علم کنند و نگذارند در سیاســت 
انحرافــی صورت گیــرد. توده هایی کــه انگار توان 
بلعیدن مسائل و مشــکلات کشور را دارند و با آنان 
می تــوان از مصائب گذر کرد و مهم تر از همه اینکه 
توده ها نیز بر ایــن باور بودند که همه چیز با حضور 
آنان در صحنه حل وفصل خواهد شد. اما اینک توان 
توده ها و توده سازان از بین رفته است و بعید است 
کلمات خلاقانه تصاویری نو و بدیع بسازند تا توده ها 
را برای مشارکتِ دوباره اقناع کنند.  آیا این رخدادی 
جدی در جامعه ایران اســت کــه باید آن را به فال 
نیــک گرفت؟ آیا جامعــه کنونی دور از دســترس 
توده ســازان قرار گرفته اســت؟ آیا ایــن بی اعتنایی 
جامعه به مسائل سیاسی و اجتماعی نشئت گرفته 
از عدم اعتماد به مســئولان است یا آگاهی از اینکه 

نباید در پروژه های توده سازی مشارکت کنند؟ 

سرمقاله

احمد غلامی . سردبیر
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حرف اول

 حاکمیت طالبان در همسایگی
 و امکان ظهور داعش و القاعده

افغانســتان  اخیــر  تحــولات 
طالبــان،  به قدرت رســیدن  و 
ظهــور  از  جــدی  نگرانی هایــی 
تروریســم برای تمامی کشورهای 
همسایه، منطقه و جهان به وجود 
آورده اســت. سابقه میزبانی و همکاری گروه القاعده 
با طالبان از یکسو و ظهور داعش خراسان هم زمان با 
حاکمیت طالبان به نگرانی های همسایگان افغانستان 
دامن زده است. مهم ترین اولویت مطرح شده در اولین 
نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، 
ظهور مجدد تروریسم (القاعده و داعش) در این کشور 
بوده، حتی کشور پاکستان که خود جزء حامیان تاریخی 
طالبان اســت نیز با وجود بیش از ۴۰ میلیون پشتون 
در کشــورش از این قاعده مستثنی نیست. قدرت های 
جهان نیز در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل به این 
مهم اشــاره کرده و از طالبان مصرانه خواسته اند که 
با جدیت، ظهور و رشــد تروریســم را کنترل کند. جدا 
از دل نگرانی های دیپلماتیک باید براســاس شواهد و 
اطلاعــات موجود به امکان و تــوان طالبان در کنترل 
گروه هــای تروریســتی در خاک افغانســتان پرداخت 
و این ســؤال را مطرح کرد آیا طالبــان انگیزه و اراده 
کنترل گروه های بنیادگرا و تروریستی را خواهد داشت 
یا ممکن اســت از مســاعدت آنها در جهت افزایش 
قــدرت چانه زنی خود بــا همســایگان و قدرت های 
منطقه استفاده کند؟ برای پاسخ گویی به این سؤالات 
کلیدی باید ابتدا به مقایســه تحلیلی طالبان که خود 
کماکان در لیســت گروه های تروریســتی جهان بوده 
و هم اکنون در مســند قدرت اســت، با دیگر جریانات 
تروریستی همچون داعش و القاعده پرداخت و فارغ 
از مواضع سیاســی و جناحی داخل کشور شباهت ها 
و تفاوت های آنها را بیان کرد. برای مقایســه دقیق تر 
می توان پنج شــاخص اصلی را مدنظــر قرار داد و به 
بیان اختلافات و تشــابهات آنها اشــاره کــرد. مبانی 
اعتقادی و ریشــه های فکری، خاســتگاه اجتماعی و 
اهداف سازمانی آنها همراه با روش های تأمین مالی و 
شیوه رهبری، شاید اصلی ترین مشخصه های مقایسه 
آنها باشد. ۱. مبانی عقیدتی و مذهبی: هرچند در یک 
دســته بندی کلی تمامی گروه های تروریستی طالبان، 
القاعــده و داعش جزء گروه های بنیادگرای اســلامی 
بوده و تماما از اهل ســنت و خشونت گرا هستند، اما 
از نظــر تاریخی و اعتقادی بین این گروه ها تفاوت های 
فاحش وجود دارد. از منظر گرایش آنها به مذاهب و 
فرقه های مذهبی (حنفی، سلفی، حنبلی و دیوبندی) 

دارای ریشه های متفاوت هستند. 

محمدحسین عمادى*
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رویکرد دوگانه بهارستان نشینان
    پزشکیان:  با لجبازی
  نمی توان مملکت را
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کرونا شکاف طبقاتى را 
آشکارتر کرد

سرنوشت مبهم 
میادین مشترك

به سوى آزادى
 در همبستگى

مشروعیت 
ازدست رفته تزار

پرسپولیس علیه 
کاپیتالیسم

قانون «عوامل خارجی» 
شمشیر دولبه پوتین برای سرکوب منتقدان

چپ چیست و چپِ ایران از چه حرف می زند؟

یادداشت

بحران افغانستان و مسئولیت تاریخى ما

تحــولات راهبردی محیــط پیرامــون از جایگاه 
مهمی در تأمین امنیت و منافع ملی برخوردار است 
و بایــد نظام های سیاســی به این امــر توجهی ویژه 
داشته باشند. در این راســتا ایران که از نظر تاریخی 
همواره به عنــوان قدرتی مهم در نظــام ژئوپلیتیک 
منطقه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه و قفقاز مطرح 
بوده است، در پی دگرگونی نظام ژئوپلیتیک جهانی 
در قالب بازی بزرگ، بســیاری از ســرزمین های خود 
را از دســت داد که پیامد آن ناامنی و آســیب  پذیری 
بخش زیــادی از مرزهای ایران به دلیل عدم انطباق 
آن با کلیت جغرافیایــی ایران چه در بُعد طبیعی و 
چه بُعد انســانی آن بوده است؛ از آن جمله مناطق 
جداشــده از ایران در قالب معاهــده پاریس بود که 
به عنوان افغانستان در نقشه سیاسی منطقه ظهور 
کرد. این کشــور تصنعی از زمان تشــکیل دارای یک 
مشکل ســاختاری بوده و آن تســلط قوم پشتون بر 
دیگر گروه هــای قومی و مذهبی آن بوده اســت. از 
همان آغاز، این امــر منجر به بحران های درازدامنی 
در این کشــور شده اســت که تاکنون نیز ادامه دارد. 
امروزه مســائلی مانند زبان رســمی و ملی، سهم از 
قدرت، روابط با همســایگان، توسعه متوازن، سطح 
ســواد و رشد اجتماعی، شناســنامه و ثبت احوال و 
حتی نام کشــور به عنوان مسائلی لاینحل در روابط 
میان پشــتون ها با دیگران باقی مانده است. این امر 
زمانی اهمیت پیدا می کند که نیمه شمالی این کشور 
یعنی تاجیکان و هزاره هــا به عنوان امتداد تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی ایران بوده و مرزهای اســتعماری 
و تحمیلی نتوانسته پیوندهای میان این پیکره واحد 
را دچار خدشــه های جدی کند اما واقعیت آن است 
بازیگــران منطقه ای و فرامنطقــه ای از ایفای نقش 
سیاسی آنها و همگرایی شــان با ایران به شیوه های 
مختلــف جلوگیــری کرده اند. امروزه هــم با ظهور 
دوباره طالبان تقابل دیرین میان پشتونیســم و جهان 
ایرانی در این کشــور در قالب بنیادگرایی اسلامی به 
ظهور رســیده اســت. امروزه اخبار مربوط به حذف 
زبان فارسی از مدارس بلخ، جابه جایی جمعیت در 
مناطق تاجیک نشــین و واگذاری پســت های کلیدی 
دولــت مرکزی و حتی محلی در شــهرهای تاریخی 
ایران فرهنگی مانند کابل، بلخ، مزار شــریف، هرات 
و... بــرای هر انســان آزاداندیش و آگاهــی دردآور 
اســت. نکته نگران کننــده این امر ســکوت در برابر 
این تحولات اســت زیرا بیشتر صاحب نظران به ایده 

«طالبان اهلی شــده» نگاه تردیدآمیــز دارند و خطر 
آنها را در آینده ای نه چنــدان دور محتمل می دانند. 
خطرهــای احتمالی ایــن موضع گیری تــا حدودی 
انفعالــی در آینده برای مــا را در چند مورد می توان 

صورت بندی کرد:
۱- غفلت اخلاقــی و بی توجهی به سرنوشــت 

ایرانی تباران 
۲- تثبیت قدرت طالبــان احتمالا به زودی آنها را 

در مدار همیشگی تضاد با ما قرار خواهد داد 
۳- آمدن رقبای منطقه ای ایران مانند عربستان، 
پاکســتان و حتــی ترکیه و متحدانشــان به مرزهای 
شــرقی ایران و ایجاد مشــکلات جدید برای ایران از 

این ناحیه 
۴- تثبیت طالبان احتمالا منجر به شــدت گرفتن 
ســرکوب و نسل کشــی ایرانی تباران تاجیک و هزاره 

خواهد شد
۵- تثبیــت طالبان برابر اســت با اتصــال گوادر 
پاکســتان به آســیای میانه و به حاشــیه رفتن بندر 

چابهار 
 ۶- به احتمــال زیاد بازار افغانســتان در دولت 
تثبیت شــده طالبان در اختیار پاکســتان قرار خواهد 
گرفت و ایران ســهم خــود را از این بازار از دســت 

خواهد داد.
ازایــن رو بایــد دولتمردان با چشــمانی بــاز و با 
درک پیوندهــای تاریخــی و فرهنگــی تاجیک ها و 
هزاره ها و با برآورد درست از فرصت ها و تهدیدهای 
ژئوپلیتیک ناشی از تحولات افغانستان تصمیم هایی 
بگیرنــد. برخــی بر ایــن باورند در ایــن بزنگاه مهم 
تاریخــی بهترین گزینه برای تاجیک هــا و هزاره ها و 
ایران شــکل گیری حکومت غیرمتمرکز در قالب دو 
بخش پشــتون و غیرپشــتون اســت. در این صورت 
غیرپشــتون ها از شــر آشــوب ها، زیاده خواهی ها و 
جنگ هــای پایان ناپذیری که پشــتون ها و پاکســتان 
بر آنهــا تحمیل می کنند رهایــی می یابند و فرصتی 
برای توســعه و امنیت پیدا می کنند؛ همچنین دست 
پاکســتان از این مناطق بــرای دورزدن بندر چابهار 
کوتاه می شــود. اکنــون ایجاد ســدهایی بر روی دو 
رود هیرمند و هریرود ایجاد شــده است که در پشت 
صحنه آن سیاســیت های ضدایرانی حاکمان پشتون 
دیده می شــود؛ درصورتی که سرچشــمه این رودها 
در مناطق تاجیک نشــین قــرار دارند اگــر در اختیار 
پشتون ها نباشد به آســانی می توان مشکل حق آبه 
ایران در نواحی شرقی را حل کرد؛ همچنین موضوع 
مهم تر اینکه در نیمه شمالی افغانستان بیش از ۲۰ 
میلیون فارس زبان زندگی می کنند که توسعه روابط 
با آنها و احیای نقش تاریخی این شهرها می تواند در 

بالندگی بیشتر زبان فارسی مؤثر باشد. 

یادداشت

اقتصاد ما و علامت هاى نگران کننده

 براساس گزارش های رسمی تولید ناخالص داخلی 
ســرانه کشــور در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ با 
وجــود افزایش ظاهــری ۳۴ درصد ارزش خــود را از 
دســت داده  و طبعا این روند کاهشی تا امروز نیز ادامه 
داشته  اســت؛ اما لطمه ای که در واقع در این مدت به 
اقتصاد کشــورمان وارد شده، بزرگ تر از این رقم است. 
برای داشــتن تجسمی بهتر از این موضوع، کافی است 
به این نکته توجه کنیم که در یک نگاه تاحدی بدبینانه، 
اقتصاد ایران طی این دوره (غیر از دو ســال گذشته که 
تهاجم ویــروس کرونا بســیاری از اقتصادهای جهان 
را درگیــر کرده) می توانســت با اتکا بــه فرصت های 
تجاری مناســب خود حداقل رشدی شش درصدی را 
در شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه ایجاد کند. با 
لحاظ کردن فرصتی که طی دهه اخیر از دست داده ایم، 
می توان کاهش واقعی قدرت خرید شــهروندان را نه 
۳۴ درصد بلکه بالاتر از ۶۵ درصد برآورد کرد. در جهان 
پرآشــوب امروز رقابت اقتصادی بین کشور ها و تلاش 
برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه و درآمد به اوج 
خود رسیده  است. بالابودن نرخ رشد اقتصادی در یک 
منطقه توجه ســرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به 
آن سو جلب می کند و به این  ترتیب مزیتی برای کشور 
ایجاد می شود که بتواند سرمایه بیشتری را جذب کند و 
در موقعیت برتری نسبت به رقبای منطقه ای خود قرار 
گیرد. در واقع موفقیــت در زمان جاری احتمال توفیق 
کشــور را در آینده افزایش می دهد. علت فشرده بودن 
رقابــت اقتصادی و تلاش شــبانه روزی دولت ها برای 
تحقق اهداف رشــد اقتصادی همین نکته اســت، زیرا 
کشوری که مثلا برای یک دهه درجا بزند و توفیقی در 
مســیر رشد اقتصادی نداشته  باشــد، در دهه های بعد 
نیز در موقعیــت ضعیف تری قرار خواهــد گرفت. در 
سال های گذشته بسیاری از سیاست مداران و سخنوران 
دربــاره برخی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ابراز نگرانی کرده اند. برخی نگران کاهش قدرت خرید 
نیروی کار و کافی نبودن افزایش سالانه سطح حداقل 
دستمزد هستند، گروهی دیگر نگران کاهش نرخ باروری 
و زادوولد و در نتیجه پیرشدن جمعیت هستند، برخی 
نگران کاهش مصرف مواد پروتئینی و لبنیات، کاهش 
تمایل به خریدن و خواندن کتاب و روزنامه، یا افزایش 
درصد جمعیت مستأجر هستند و برخی دیگر افزایش 
خشــونت و بالارفتن آمار جــرم و جنایت را علامتی بد 
تلقــی می کنند. به باور نگارنده منفی بودن نرخ رشــد 
اقتصادی آن هم طــی بیش از یک دهه، از هر زاویه ای 

که بــه آن بنگریــم، به مراتب نگران کننده تــر از موارد 
فوق اســت، زیرا از یک  ســو همه عوامل نگران کننده 
موردتوجــه ناظران، مســتقیم یا غیرمســتقیم متأثر از 
جریان رشــد اقتصادی و منفی بودن آهنگ آن هستند. 
از سوی دیگر همان گونه که گفته  شد، تداوم رشد منفی 
اقتصادی منتهی به ازدســت رفتن فرصت های کشور 
برای رشد در دوره آینده شده و به تعبیری موتور حرکت 
جامعه در مسیر بدترشدن شرایط زندگی و سقوط سایر 
شاخص های اجتماعی و فرهنگی موردتوجه این  گروه 
از ناظران و ســخنوران را روشــن می کند. با نگاهی به 
تجربیات جهانی و کارنامه کشورهایی که طی دهه های 
اخیــر موفق به بهبــود جایــگاه خــود در رتبه بندی 
اقتصادهای برتر شــده اند، می تــوان نتیجه گرفت که 
«خلق مزیت» بر صدر سیاســت های این کشــورها جا 
داشته  اســت. جوامع موفق تلاش کرده اند با ایجاد و 
تعریف مزیت های جدید برای خود، فرصت های نوین 
تجارت و کسب سود برای فعالان اقتصادی خود پدید 
بیاورند. به بیان دیگر مزیت های یک کشــور و برگ های 
برنده آن در میدان تجارت و توســعه، هیچ گاه دائمی 
نیستند و به اصطلاح به طرفه العینی از دست خواهند 
رفت؛ برای نمونه در دهه های گذشته متولیان توسعه 
کشورمان معتقد بودند ایران با داشتن ذخایر نفت و گاز 
امکان کسب درآمد و سرمایه لازم برای توسعه صنعتی 
خود را دارد. شناســایی میدان های جدید نفتی و گازی 
نیز این باور را پررنگ تر می کرد؛ اما اینک می بینیم رقبای 
منطقــه ای به راحتی جای ما را در بــازار انرژی جهان 
گرفته اند و اینک تحلیلگــران جهانی از نفت به عنوان 
مزیتی در حال کم رنگ شدن و ازدست دادن اعتبار برای 
کشــورهای صاحب نفت یاد می کننــد. یا می بینیم با 
سرمایه گذاری عظیم رقبای ما در میدان تولید و صدور 
گاز از طریــق خطوط لوله، بــازار آینده گاز ایران حتی 
اگر مقدمات صدور فراهم شــود، به ســرعت در حال 
محدودشدن است. خط لوله صلح که بنا بود از طریق 
ایجاد زیرســاخت برای تأمین گاز مصرفی پاکستان و 
هند مزیتی پایدار برای اقتصاد ما خلق کند، به راحتی 
متوقف شد. اروپا هم برای تأمین گاز موردنیاز خود راه 
آســان تر اتکا به روسیه و نادیده گرفتن ایران را برگزید. 
همیــن اتفاق در عرصه حمل ونقل ریلی نیز افتاد و با 
وجود تلاش کشــورمان در دهه ۷۰ برای ایجاد ارتباط 
ریلی بین آســیای میانه با اروپا، اینک با تلاش ترکیه، 
مسیر ترانزیت بدون توجه به مزیت در حال ذوب شدن 
ایران گشوده شده  اســت. مواردی از این دست نشان 
می دهد که منفی بودن رشد اقتصادی ایران طی چند 
دهه گذشته، یک بیماری ساده نیست که با مختصری 
مراقبــت رفع شــود. ایــن وضعیت و سیاســت های 
در ســالیان گذشــته  دولتمــردان  کــه  ناکارآمــدی 

به  کار گرفته اند...

 عطاء االله عبدى*
 ناصر ذاکرى

 کارشناس اقتصادى

ادامه در صفحه ۱۰ ادامه در صفحه ۲

نگاه به  شرق  تداوم استراتژی

 محمدرضا خاتمی: اشکالی ندارد روحانی محمدرضا خاتمی: اشکالی ندارد روحانی
 در محاکمه ای علنی حرف هایش را بزند در محاکمه ای علنی حرف هایش را بزند

با عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای موافقت شد
گروه دیپلماســی:  پــس از یک دهه و نیم، ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای بــا عضویت دائــم ایران 
موافقت کرد. در پی اولین سفر خارجی سیدابراهیم 
رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، اعضای سازمان 
همکاری های شــانگهای با تأیید همه اعضا با تغییر 
عضویت ایران از عضــو ناظر به عضو دائم موافقت 
کردنــد. عضویت دائم در این ســازمان از اوایل قرن 
جــاری میلادی خواســت ایــران بود اما ســرانجام 

این دولت رئیســی است که توانســت کسب تأییدیه 
اعضای این ســازمان را در اولین هفته های کاری اش 
بــه کارنامه خود اضافه کند. البته اعضای ســازمان 
همکاری های شــانگهای با عضویت ایران موافقت 
کردند اما این موافقت به معنای آغاز روند عضویت 
دائم ایران در ســازمان شــانگهای است. در واقع در 
همین نشست، سند آغاز این روند نیز به امضا درآمد. 
مشروح گزارش را در صفحه ۴ را بخوانید


